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برای زادروز خالق «قصه های مجید»
تبلور قصه در تصویر

آقــای مرادی کرمانی قصه نویســی هســتند که  �
همه او را مثل یکی از اعضــای خانواده مان باورش 
می کنیــم و قصه هایــش را کــه می خوانیــم، انگار 
همه با آن آشــناییم و ماجراها برای خودمان اتفاق 
افتــاده. باورپذیری و صمیمیــت و نکاتی که در قلم 
ایشــان و در قصه هایشــان جاری اســت، به قدری با 
آن احســاس نزدیکی می کنیم و می پسندیم که فکر 
می کنیــم خودمان قصه هــا را روایــت می کنیم. با 
«قصه های مجید» تمام مردم ایران با آقای هوشنگ 
مرادی کرمانی آشــنا شــدند و با پســری که با لهجه 
اصفهانــی اش لحظــات شــیرین و به یادماندنی در 
ذهن ها به جا می گذاشت و همه ما انگار شاهد قصه 
واقعی پسری هستیم که در اصفهان با مادربزرگش 
زندگــی می کند. با فضایی که کارگردان در قصه های 
مجید به وجود آورده بود، همه قصه ها را می توانیم 
هرروز به یاد بیاوریم و باور کنیم. ضمن احترامی که 
بــرای آقای پوراحمد قائلم، باید بگویم با «قصه های 
مجیــد» ظرافت هــای اجرائی پوراحمد به چشــم 
می آمد. اگر ایــن قصه ها لحظه به لحظه اش باورپذیر 
نبود، شــاید  کارگــردان نمی توانســت این قدر همه 
لحظات را بــرای بیننده باورپذیر کند و خوشــبختی 
همه ما این اســت که فرقی نداشــت با کدام لهجه 
هستیم، قصه درواقع در اصفهان می گذشت و با این 
حال نمی توانســتیم هیچ فاصله ای بین نویســنده و 
کارگردان و خودمان قائل باشیم. ما همیشه در سینما 
ضعف فیلم نامه داشــتیم و داریم ولی خوشبختانه 
کارهایــی که از آقــای مرادی کرمانی اقتباس شــده 
همگی از وجوه درســت دراماتیک برخوردارند. مثل 
«خمره» که هم فضای باورپذیر روســتایی را دارد و 
هم قصه ای بســیار گرم و باورپذیر اســت یا «مهمان 
مامان» که هوشــمندی آقای مهرجویی در انتخاب 
این قصه باعث شــده تا امروز کمتر قصه گرمی مثل 
این فیلم در سینمای ایران داشته باشیم. این فیلم از 
قصه ای بســیار محکم با زیرساخت واقعی از زندگی 
کســانی که واقعا ما دورهم می دیدیم برداشت شده 
بــود و مشــکل مامان در آن،  می شــد مشــکل ما و 
حفظ آبروی ما در اجرای اثر دغدغه ما می شــد. این 
قصه بســیار ظریف به موضوع آبروداری و با سیلی 

صورت خود را سرخ کردن پرداخته و تک تک کسانی 
کــه در قصه حضور داشــتند همه برای خودشــان 
می توانســتند تحلیل شــوند و جلو برونــد. هرکدام 
هویت و شناسنامه داشــتند و مشکل آنها مشکل ما 
می شــد. در نتیجــه یک قصه خــوب می تواند فیلم 
خوب را بسازد و بعد قصه نویس و کارگردان در کنار 
هم فیلمی دیدنی می سازند. آقای مرادی کرمانی این 
شــانس را داشــتند که تبلور قصه هایشان به درستی 
به تصویر کشیده شــود. امروز این نویسنده ۷۱ ساله 
می شــود، زادروز ایــن نویســنده بــر همه مــا که با 

داستان هایشان خاطره داریم، مبارک. 

یاد دوست

لبخند تلخ به مرگ

ایرج کریمی هــم رفت و چه زودهنــگام... بعد  �
از علیرضا وزل شــمیرانی، او دومین دوســت عزیزم 
از جمع منتقدان بود که حاشــیه نداشت و با وجود 
قابلیت ها و درک سینمایی کم نظیرش، غریبانه رفت. 
باز ایــن برمی گردد بــه فضای عمومــی و فرهنگی 
جامعه ما که باعث شــده فقط از کنار هم بگذریم و 
به شــکل بی رحمانه ای از یکدیگر دور بیفتیم. زمانی 
در تحریریه «مجله فیلم» جنب وجوش بیشتری بود 
و یــک روز در هفته، نویســندگان و همکاران مجله 
کنار هم جمع می شــدند و جدا از دیدگاه ها و سلایق 
مختلفشــان از هر دری ســخن می گفتنــد و رابطه 
گــرم و صمیمانه ای در میانشــان شــکل می گرفت. 
ولی با پراکندگی تدریجی این جمع و گسسته شــدن 
رابطه ها در ســطح جامعه، همین پاتوق نصفه نیمه 
هم فاتحه اش خوانده شــد. ایــرج کریمی زیاد اهل 
معاشــرت و بُرخوردن با هرکسی و حضور در محافل 
هنری و مراســم هیأتی نبود و در مورد سینمای ایران، 
انتخاب های محدود و خاص خودش را داشت. شاید 
همین خصایص و ویژگی هــا تصویر یک آدم متفرعن 
و تافته جدابافتــه را از او ایجاد کــرده بود. اما اگر با او 
قاطــی و محرم می شــدی، تازه می فهمیــدی با چه 
انســان نازنین و بکر و دریادلی ســروکار داری. اتفاقا 
ایرج کریمی تصویر متفاوتی از یک روشــنفکر که اهل 
به رخ کشــیدن و هیاهو و شو راه انداختن نیست، ارائه 
داد. نگاه تحلیلگر او به سینما و مباحث تئوریک و آثار 
مشهور و مهجور سینمای جهان، مختص به خودش 
بــود که جا دارد با جمــع آوری این مجموعه مطالب 
خواندنی و انتشارشــان در قالب یــک کتاب، تصویر و 
شناســنامه ای از این منتقد صاحب سبک و دل سپرده 
ســینما را در فرهنگ رســانه ای و سینمایی، ثبت و به 
نســل های جوان معرفی کنیم. یکی از اولین مطالبی 
که از ایــرج کریمی خواندم و شــیفته نثر بی تکلف و 
نگاه چندوجهی و اشــرافش به زبان سینما شدم، نقد 
او بر فیلم «بانی لیک گم شــده»، ساخته اتوپر مینجر 
بود. بعدها با آنکه بعضی از نوشته هایش در تعارض 
با دنیای شــخصی ام و نفــی فیلم ها و فیلم ســازان 
موردعلاقه ام بود، نمی توانســتم مبانی استدلالی اش 
را نادیــده بگیرم. درواقع، ویژگــی منحصربه فرد ایرج 
کریمی این بود که با ســلاح دانــش و آگاهی و درک 

عمیق از ســینما (نه کلی گویی و سفســطه بازی و از 
این شــاخه به آن شاخه پریدن) به مخالفت با فیلمی 
برمی خاســت. فیلم ها و تله فیلم هــای ایرج کریمی 
موافقــان و مخالفان خودش را داشــت، ولی ویژگی 
بارزشان همســویی با دنیا و دغدغه ها و کابوس های 
ذهنی سازنده شــان بود. این نگاه حدیث نفســی را در 
«از کنار هــم می گذریم»، «باغ های کندلوس» و «چند 
تار مو» بیشــتر می بینیــم. تنهایی، مــرگ، رابطه های 
انسانی، عشــق و...، کلیدواژه های او در این سفرهای 
ذهنــی و واهمه های بی نام ونشــان بود. در ســاحت 
چندوجهی ایرج کریمی، با یک منتقد، مترجم، شــاعر 
و فیلم ســاز خوش فکر روبه رو بودیم، ولی او هیچ گاه 
در زندگــی اش این عناویــن را اتیکت نکــرد و با آنها 
عکس یادگاری نگرفت! در این سال های اخیر که ایرج 
کریمی بیش ازحد منزوی شــده بــود و با بیماری اش 
دست وپنجه نرم می کرد، ســلام و علیک و رفاقتمان 
تلفنی برگزار می شد و اغلب وعده یک دیدار نزدیک و 
رخ به رخ را می داد و این را به بهترشدن حال واحوالش 
موکول می کرد. او رفت و ما را در حسرت و خماری این 
دیدار گذاشت و از خود، خنده تلخی به جا گذاشت که 
در آن عکــس بزرگ بالای قبر دوطبقه اش، جا خوش 

کرده و زیرش نوشته شده: «از کنار ما گذشتی...».

خرابات
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ســحر آزاد: یکي از موزه هاي ســعدآباد سالي یکي، 
دو بار شــاهد یك صحنــه تکراري اســت. مردمي 
که ممکن اســت ســروکاري هم با نگارگري نداشته 
باشــند، با شــنیدن خبر حضور محمود فرشــچیان 
راهي موزه اش مي شــوند تا اگر از خیل دوربین هاي 
صداوســیما، حلقه خبرنگاران و محافظان مسئولان 

بگذرند، مجالي براي دیدن این نگارگر پیدا کنند.
۱۵ شــهریور امســال نیز مــوزه فرشــچیان واقع 
در مجموعه فرهنگــي- تاریخي ســعدآباد میزبان 
مردمي بود که براي دیــدن این هنرمند آمده بودند. 
فرشــچیان که ســاکن آمریکاســت، در هربار ســفر 
به ایران، ســري هم به موزه اش مي زنــد تا با مردم 
ملاقات  کند اما گاهي بهانه حضور او در ســعدآباد، 
رونمایي از یك کتاب یا تابلوي جدید است. در هریك 
از این مراســم ها علاوه بر مسئولان دولتي، بسیاري از 
مردمي که شــاید دستي هم در نقاشــي و نگارگري 
نداشته باشند، از صبح زود در موزه فرشچیان حاضر 
مي شــوند تا بتوانند این نقــاش ایراني را، که حالا در 
خارج از مرزهاي ایــران هم آوازه اي دارد، ببینند. در 
میان آنها جواناني هم هســتند که با دردست داشتن 
پوشــه یا کاغذي، ســعي مي کنند خــود را به صف 
جلوي بازدیدکنندگان برسانند و با نشان دادن اثرشان، 
نظر فرشــچیان را در مورد کارهایشان بپرسند. صبح 
یکشــنبه موزه فرشــچیان بازهم مملو از جمعیتي 
شــد که براي رونمایي از دو تابلوي «شــام غریبان» 
و «آســمان چهارم» روي صندلي هاي چیده شده در 
فضاي باز ســعدآباد نشســته بودند. این بار علاوه بر 
مســئولان ســازمان میراث فرهنگي، مهمان دیگري 
هــم از کابینه دولــت در میان حضار قرار داشــت. 
محمدجــواد ظریــف، وزیر امور خارجــه ایران یکي 
از ســخنران هایي بود که به توصیف آثار فرشــچیان 
پرداخــت: «گرچــه در محضــر بــزرگان و اصحاب 
فرهنگ و هنر صحبت کردن برای من بســیار دشوار 
است اما نمی توانستم این فرصت را ازدست دهم که 
از نگاهی دیگر به ســهم بزرگی که استاد فرشچیان 
در نشان دادن فرهنگ و هنر و دیدگاه والای مردم این 

مرز و بوم برای همه دنیا دارد، اشاره نکرده باشم».
او ادامــه داد: «زمانی که بــرادر بزرگوارم صادق 
خرازی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد 
در نیویورک حضور داشــت، باعث شــد تا آثار استاد 
را به عنــوان هدیه به میهمانان ارائه کنم. من افتخار 
داشتم مجموعه آثار استاد فرشچیان را، چه به عنوان 

ســفیر ایران و چه در ســمت کنونی، به میهمانان و 
سایر سفیران و کســانی که دوست داشتم با فرهنگ 
ایران آشــنا شوند، هدیه کنم و فکر می کنم این هدیه 

را برای همه سفرا فرستاده ام».
مخالفان و موافقان چه مي گویند؟

با اینکه نگارگري یا نقاشي ایراني سال هاست در 
تاریــخ و فرهنگ ایران، پیشــینه دارد اما نام محمود 
فرشــچیان براي مردم به نمادي از نگارگري معاصر 
ایران تبدیل شده اســت. او متولد ۱۳۰۸ در اصفهان 
اســت که برخي از تابلوهایش مانند «ضامن آهو»، 
«پنجمین روز آفرینش»، «عصر عاشــورا» و... شهرت 
بیشتري دارد. او دارنده نشــان درجه یك هنر، چهره 
مانــدگار و طراح پنجمین ضریــح حرم امام رضا(ع) 
اســت. همان طور که از مراسم رونمایي دو تابلویش 
نیز مشــهود اســت، نه تنها الان بلکه در گذشته هم 

حمایت دولت ها را همراه داشته است.
محمدباقر آقامیري، از نگارگران پیش کســوت و 
رئیس انجمن نگارگران ایــران، با بیان اینکه جایگاه 
فرشــچیان در اثر زحمت و تجربه  اش بوده است، به 
«شــرق» گفت: «او کارهــاي خوبي در طول عمرش 
انجــام داده و آثــارش ملهــم از ادبیــات، عرفان و 
فرهنگ ایران اســت. پس حق است که از او تجلیل 

کنند».
او در پاسخ به این پرسش که دلیل برجسته ترشدن 
فرشــچیان در مقایســه با دیگر نگارگران چیســت، 
اظهار کرد: «هنرمندان خــوب دیگري هم داریم که 

شــاید در معرفي آنها کوتاهي شده اســت و باید از 
آنها دل جویي شــود اما فرشچیان از اول مشهور بود 
و تبلیغــات خوبي هم برایش صورت گرفته اســت. 
مهم ترین ویژگي کارهاي فرشــچیان این است که او 
در آثارش، خودش اســت. اگر دیگران مانند او جلوه 
نمي کنند شــاید به این دلیل است که به دنبال تقلید 
از آثار او یا نگارگران مشهور هستند. قلم، احساس و 

اندیشه فرشچیان او را متمایز کرده است».
آقامیري افــزود: «او فضاســازي، ترکیب بندي و 
چرخش قلمي دارد که مختص خودش اســت و به 

زیبایي تمام جلوه گري مي کند».
بااین حال بهرام دبیري، نقاش و پژوهشــگر هنر، 
نظر دیگري دارد: «فاصله مســئولان دولتي با آنچه 
که در واقعیت فرهنگي امروز ایران مي گذرد، بســیار 
عمیق اســت. ایــن موضــوع را در تمــام عرصه ها 
مي توان دید که متأســفانه خبر خوبي نیســت. این 
فاصلــه در مورد شــناخت هنــر را در رفتــاري که 
شــهرداري تهران یا دیگر مســئولان فرهنگي دارند، 
مي بینیم و نشــانه یــك بیگانگي بزرگ اســت. این 
بیگانگي و این فاصلــه به هیچ عنوان به نفع مصالح 
و منافع فرهنگي کشور نیســت. من انتظار ندارم که 
مسئولان، هنرشــناس باشند اما بي تردید انتظار دارم 
کــه در حد میانگین بتوانند با هنر امروز ایران و حتي 

سلیقه تاریخي هنر ایران آشنایي داشته باشند».
او در مورد سبقه نگارگري ایران به «شرق» گفت: 
«مینیاتــور ایران در دوران شــکوه خــود نمونه هاي 

بسیار فاخري از هنر نقاشــي را به جهان نشان داده 
است اما واقعیت این است که آن روش مثل بسیاري 
از روش هاي هنري گذشــته هر کشوري، دیگر جایي 
براي ادامه و بقا ندارد. نکته جالب این اســت که ما 
در هنر مدرن ایــران که تاریخي ۸۰، ۹۰ســاله دارد، 
نکات قابل دوامي از مینیاتور را در نقاشي و هنر ایران 
مي توانیم ببینیم اما نه بر اســاس ســاختاري که در 
دوراني بر نقاشــي حاکم بوده اســت بلکه براساس 
نشانه هایي ساختاري که قابل انتقال به دنیاي مدرن 

هنر ایران باشد».
ایــن نقــاش در ارزیابي آثــار فرشــچیان عنوان 
کرد:«نقاشــي هاي آقــاي فرشــچیان کوچك تریــن 
نشــانه اي از دوران طلایي مینیاتور ایران (شــاهنامه 
بایســنقري، شــاهنامه لنینگراد مکتب شــیراز و...) 
ندارد. یکي از نشانه هاي مهم مینیاتور ایران ساختار 
به مثابه یك بنیاد تصویري در تقســیم بندي شــکل و 
رنگ بــود. در آثار این نقاش، کوچك ترین نشــانه اي 
از زیبایي شناســي مینیاتور ایران وجــود ندارد. فقط 
نامــي تهي و برچســبي بي معنا باعث مي شــود او 
را مینیاتوریســت خطــاب کنند. کارهاي فرشــچیان 
در حــد مینیاتورهــاي بدلي اســت که بــه فراواني 
در فروشــگاه هاي اصفهان مي توانیــد ببینید و تنها 
مخاطباني مثل توریست هاي اروپایي در آنها جذابیتي 
مي بینند. آشــنایي غربي ها به ویژه دیپلمات ها با آثار 
فرشــچیان، مربوط به نمایشــگاهي مي شود که سه 
سال قبل از انقلاب همراه با آثار پرویز تناولي از طرف 
دولت ایران به مناسبت دویستمین سالگرد استقلال 

آمریکا به نیویورك فرستاده شد».
دبیــري صحبت هایــش را این گونــه پایــان داد: 
«علاقه مندي مســئولان به آثاري مثل آثار فرشچیان 
همان علاقه مندي یا همان شناســایي توریست هایي 
اســت که از هنر ایران هیچ نمي داننــد. اینکه کتاب 
فرشــچیان براي یك دیپلمات اروپایــي و آمریکایي 
جــذاب باشــد، نشــانه اي از ارزش هاي هنــري این 
نقاشــي ها ندارد. بي تردید پشــمك و قطاب ساخت 
حــاج خلیفــه در یزد هــم مي تواند بــراي این نوع 
مخاطبان جذاب باشد. رنگ ها، شکل ها، ترکیب بندي 
در آثار فرشــچیان تهي از هرگونه نشــانه شناســي 
مستحکمي اســت که در تاریخ مینیاتور ایران به آن 
برمي خوریم. قطع ارتباط این نقاش با گرایش حاکم 
بر نقاشي معاصر ایران، جوانان ایران و آموزشگاه ها 
و دانشکده هاي هنر ایران گواهي بر نظر من است». 

نظر موافقان و مخالفان نگارگر ایراني چیست؟

لبخند دوباره سعدآباد به فرشچیان

شــرق: خروج ۲۷ اثر از آثار هنرمندان شــاخص از دفتر هنرهای تجســمی و 
فروش تعدادی از آنها، اتفاقی است که اعلام شده، به خاطر خیانت در امانت 
«امین اموال» دفتر هنرهای تجســمی وزارت ارشــاد رخ داده اســت؛ اما یکی 
از تبعات این اتفاق، ایجاد شــبهه هایی در رابطه با شــرایط نگهداری و حفظ 
آثار هنری شــاخص توسط متولیان امر اســت؛ اتفاقی که طی دو روز گذشته 
واکنش هایی در پی داشته است.  این روزها دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد 
تعــدادی از آثار مجموعه خود را در نگارخانه هنر ایران به نمایش گذاشــته 
است؛ نمایشگاهی که با دیگر نمایشگاه های هنری، یک تفاوت اساسی دارد و 
آن، هدف برپایی آن اســت. این آثار ۱۵ ســال بود که به عنوان بخشی از اموال 
اداره کل هنرهای تجســمی در انبار نگهداری می شدند تا اینکه چندماه پیش، 
گویــا «به خاطر خیانت در امانت امین امــوال» از این مجموعه خارج و برخی 
از آنها فروخته شــدند. به گفته مسئولان مرکز هنرهای تجسمی، نمایشگاهی 
چندروزه از این آثار برگزار شــده تا کارشناســان به دیدن آثار بروند و شــبهات 
به وجودآمــده را برطرف کنند. این ۲۷ اثر شــامل دو اثر از بهمن محصص، دو 
اثر از رضا مافی، ســه اثر از فریده لاشــایی، دو اثر از حســین زنده رودی، ۱۰ اثر 
از اردشــیر محصص، دو اثر از پروانه اعتمادی، یک اثر از مهدی ویشــکایی و 
علیرضا اســپهبد و چهار اثر از میرعبدالرضا دریابیگی است. طبق اعلام دفتر 
هنرهای تجســمی، این آثار با پیگیری معاونت امور هنری، مراجع ذی صلاح 
انتظامــی و قضائــی و مشــارکت جمعــی از مجموعــه داران، هنرمندان و 
گالری داران، بازگردانده شــده اند و این مرکز برای اینکه هنرمندان، کارشناسان 
و علاقه مندان، از بازگشت آثار به مجموعه و سالم بودن آنها اطمینان حاصل 
کنند، آنها را در قالب یک نمایشــگاه در معرض نمایش گذاشــته اســت. این 
اتفاق روز گذشــته واکنش علیرضا سمیع آذر را نیز در پی داشته است. رئیس 
پیشــین موزه هنرهای معاصر تهران در گفت وگو با ایسنا گفته: در هیچ مکان 
دولتــی ای، امین اموال اجازه ندارد شــیئی را از مجموعه خــارج کند و باید از 
مقام مســئول آنجا مجوز داشته باشد. ســمیع آذر با تأکید بر اینکه این اتفاق، 
اتفاق عجیبی اســت، گفت: برای من هم ایــن اتفاق خیلی عجیب بود. حتی 

ممکن است جمع دار انبار به بهانه هایی مانند تعویض قاب اثر بخواهد آن را 
از مجموعه خارج کند، اما حراست اجازه ندارد که بدون تأیید مسئول مربوطه، 
اجــازه خروج اثر را بــه او بدهد.  مدیر حراج تهران با بیان اینکه بهتر اســت 
این گونه اتفاقات از همان ابتدای رخ دادن در رســانه ها منعکس شود ، اظهار 
کرد: عقل حکم می کند مســئولان این اتفاقات را از طریق رســانه ها به اطلاع 
مردم برسانند، تا به محض اینکه یک نفر خواست اثر را بفروشد یا بخرد، از آن 
مطلع شــوند و روند خریدوفروش را متوقف کنند. احتمالا مســئولان مطمئن 

بوده اند که سروته قضیه هم می آید و این تاکتیک را به کار گرفته اند که پس از 
بازگشت آثار، این جریان را اعلام و نمایشگاهی از آثار برپا کنند. این نویسنده و 
پژوهشگر هنر همچنین در این باره، تصریح کرد: کاری که گفته می شود در این 
اتفاق، جمع دار اموال انجام داده، یک حماقت عجیب بوده اســت؛ کسی که 
مسئولیت تحویل دادن آثار و سررسید آنها را برعهده دارد، بالاخره یک روز باید 
جوابگو باشد و این اتفاق دیر یا زود روشن می شود. در همین زمینه، غلام رضا 
نامی، هنرمند پیش کسوت نقاش و کارشناس آثار هنری  نیز که سابقه حضور 
در مــوزه هنرهای معاصر را نیز دارد، گفته: آنچه اهمیت دارد، این اســت که 
چگونه می شــود آثاری را که به مرکز هنرهای تجســمی متعلق است، از این 
مرکز بیرون برد و به فروش رســاند؟ در ســال هایی که مــن در موزه هنرهای 
معاصــر بودم، چنیــن کاری امکان پذیر نبود و خارج کردن اثــر بدون امضای 
معاون یا رئیس مرکز هنرهای تجسمی، امکان پذیر نبود. همین موضوع، دلیل 
این اتفاق را شــبهه برانگیز و عجیب کرده اســت. در آن زمان، امکان نداشت 
یک اثر بدون مجوز قانونی از موزه خارج شــود و حراست سخت پیگیر بود و 
کنترل می کرد و کســی به هیچ وجه نمی توانست اثری را به راحتی بیرون ببرد. 
بااین حــال ضوابطی وجود دارد که براســاس آنها می تــوان با امضای برخی 
از مســئولان، برگه خروج برای آثار گرفت.  مجید ملانــوروزی، مدیرکل مرکز 
هنرهای تجسمی، با ارائه توضیحاتی درباره دلایل و چگونگی خروج ۲۷ اثر از 
انبــار این مرکز در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: اگر آثار در موزه هنرهای معاصر 
باشــد، خروج آنها بدون نظر مستقیم رئیس امکان پذیر نیست. اما تابلوها در 
دســت جمع دار انبار بود که متأســفانه در امانت خیانت کرد و آنها را با اراده 
خودش به فروش رساند که این آثار پس از انجام پیگیری های لازم بازگردانده 
شد. مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی در پاسخ به این سؤال که این تعداد تابلو 
چطور می تواند به دور از چشم مسئولان خارج شده باشد؟ بیان کرد: امین انبار 
تصور می کرد کسی از اتفاق باخبر نمی شود و به نوعی می توان گفت تصمیمی 
کاملا ناشــیانه گرفت که بعد از پیگیری های قضائی و انتظامی کار تمام شد و 

فرد موردنظر به عمل اشتباه خود اعتراف کرد. 

واکنش ها به سرقت 
27 اثر تجسمى

 جواد طوسى

تمدید اجرای نمایش کالیگولا 
اجرای نمایش «کالیگولا» به کارگردانی همایون  �

غنی زاده، تا ۳۰شــهریور در تالار وحدت تمدید شــد. 
اجرای نمایش سه ساعته «کالیگولا» نوشته آلبر کامو 
و ترجمه شایا قاســم پور که قرار بود ۲۳ شهریور به 
پایان برســد، به دلیل استقبال مخاطبان، هشت اجرا 
تمدید شــد. نمایش «کالیگولا» روز ۲۳ شــهریور در 
ساعت ۲۰:۳۰ و ۳۰ شــهریور در ساعت ۱۹:۳۰ روی 
صحنــه مــی رود و باقــی روزها در ســاعت ۱۷:۳۰ 
میزبان علاقه مندان اســت. علاقه مندان برای خرید 
یــا رزرو بلیت این نمایش می توانند به ســایت تیوال

www.Tiwall.com مراجعه کنند. 

تماشاخانه

علیرضا تابش بستری شد
شــرق: علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی  �

فارابی، صبح روز گذشــته بــه علت عارضه قلبی در 
مرکز قلب تهران بســتری و تحــت عمل آنژیوگرافی 
قرار گرفت. پزشــکان علت این عارضه را فشار کاری 
عنــوان کرده و حــال عمومــی وی را رضایت بخش 
دانســتند. تابش، مدیرعامل کنونی بنیاد ســینمایی 
فارابی اســت. بعــد از روی کارآمدن دولــت تدبیر و 
امیــد، تابش که در ســال های ۷۸ تا ۸۴ عضو هیأت 
نظارت بر انجمن دوســتداران میــراث فرهنگی بود، 
به دعوت محمدعلی نجفی به عنوان مدیرکل حوزه 
ریاســت و مشــاور رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری کشــور به این سازمان 
رفــت.  تابش که علاوه بر این موارد، بین ســال های 
۸۵ تا ۸۹ مشــاور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اســلامی شــهر تهران ۱۳۸۵، عضو و دبیر شــورای 
فرهنگ و هنر ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران 
۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹، رئیــس هیأت مدیره انجمن فعالان 
و نخبگان روابط عمومی از ســال ۸۵ و عضو شورای 
سیاســت گذاری جایزه اخلاق و نیایش در آینه هنر و 
پژوهش از ســال ۸۴ تاکنون بوده و مســئولیت هایی 
در حوزه های مختلف فرهنگــی و هنری و از جمله 

سینما برعهده داشته است. 

زیر آسمان فیروزه اى
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شــرق: ظاهرا نیمه کاره ماندن برنامه های ترکیبی 
ســیما و قطــع نابهنگام آن باعث شــده اســت 
مجریان ســیما پاسخ مشــخصی برای این اتفاق 
نداشته باشــند. این بار قرعه به نام علی درستکار، 
مجری باسابقه تلویزیون و چهره ای که به واسطه 
برنامه «این شــب ها» مخاطبان بیشتری با چهره 
و تســلطش در اجرای برنامه آشنا شدند، افتاد و 
برنامه ای که با اجرای او ســال ها روی آنتن سیما 

بود قطع شد.
برنامه  معارفی «این شــب ها» کــه از رمضان 
سال ۸۷ شــروع شــده بود، آخرین بار در رمضان 
۹۴ روی آنتــن رفت و درحال حاضر تکلیف پخش 

مجدد آن روشن نیست.
درســتکار پس از قطــع نابهنــگام برنامه اش 
در گفت وگــو با ایســنا در پاســخ به اینکــه قرار 
بــوده برنامه اش ادامه دار باشــد و به نظر او چرا 
این اتفاق نیفتاده اســت، گفت: دلیــل آن را باید 
خود شــکل دهندگان ایــن رفتار توضیــح دهند. 
تنها چیزی که دوســت دارم بگویم این اســت که 

امیــدوارم تصمیم گیرندگان در برابر خدا و مطالبه 
حیرت انگیــز گروه هــای مختلــف که دوســتدار 
مباحث دینــی و اخلاقی این برنامه هــا بوده اند، 

پاسخ گو باشند.
او که پس از قطع برنامه اش در رادیو مشغول 
به کار شده است، از بی اعتمادی تلویزیون به خود 
بعد از ۲۰ســال صحبت می کنــد و در گفت وگو با 
«شــرق» نیز از اینکه چه زمانی بــار دیگر برنامه 
او روی آنتن بــرود، ابراز بی اطلاعی کرد. او گفت: 
درباره قطع برنامه کســی با من حرفی نزده است 

و برای من پخش مجدد برنامه مشخص نیست.
از ابتدای سال تاکنون وضعیت مشابهی برای 
بسیاری از برنامه های سیما از جمله رادیو هفت، 
امشــب و هفت اتفاق افتاده است و هنوز مواضع 
ســازمان صداوســیما برای تصمیماتی که اتخاذ 
می کند مشخص نیست و باید دید در طولانی مدت 
آیا این برنامه ها با محتوا و ســاختاری دیگر راهی 
آنتن خواهند شد یا سیاست دیگری مدنظر مدیران 

رسانه ملی است؟

تکلیف نامشخص برنامه «این شب ها»
شــرق: نشســت عصر «داســتان تهران» در هفته 
فرهنگی تهران در مسکو برگزار  شد. به گزارش ستاد 
خبری جایزه «داستان تهران»، این هفته فرهنگی در 
راســتای حضور ایران به عنوان میهمان ویژه امسال 
در بیست وهشــتمین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
مسکو برپا شــد و طی آن روز یکشنبه ۱۵ شهریور و 
در پنجمین روز از این هفته فرهنگی، داســتان های 
برگزیده دوره اول جایزه «داســتان تهران» با حضور 
مینا فرشــیدنیک، دبیــر این جایزه خوانده شــد. در 
این برنامه همچنین فرشــیدنیک گزارشــی از اولین 
دوره جایزه «داستان تهران» ارائه داد؛ جایزه ای که 
براســاس تعداد آثار دریافت شده یکی از بزرگ ترین 
جشــنواره های فرهنگی کشــور به شــمار می رود. 
ســردبیر ماهنامه داستان همشــهری در ادامه به 
تحلیــل آماری این جایــزه و همچنیــن تأثیر آن بر 
همگرایی و همسویی نهادهای مختلف شهرداری 
پرداخت. در این مراسم هچنین دفترچه دوزبانه ای 
توزیع شد و برش هایی از ســه داستان برگزیده این 
جایزه با ترجمه هم زمان روســی برای علاقه مندان 

خوانده  شــد. عصر «داســتان تهران» در راســتای 
دیگــر اهداف ایــن هفته فرهنگــی، یعنی معرفی 
ابعاد فرهنگی تهران به مخاطبان روس اجرا  شــد 
و طــی آن شــرکت کنندگان با داســتان هایی که با 
محوریت شهر تهران نوشته شده، آشنا  شدند. هفته 
فرهنگی تهران در مسکو با شعار«سیمای فرهنگی 
دو پایتخت» از ۱۱ شــهریور آغازبــه کار کرد و تا ۱۵ 
شــهریور ادامه داشت. عصر «داســتان تهران» در 
حالی در هفته فرهنگی مسکو برگزار  شد که چیزی 
حدود یک ماه ونیم به پایان مهلت ارسال آثار به این 
مســابقه ادبی باقی مانده است. زمان داوری اولیه 
آثار نیز آبان ماه خواهد بــود و داوری نهایی آذرماه 
انجام می شود.  امسال در دومین دوره برگزاری این 
جایــزه، رتبه  های اول تا ســوم به ترتیب ۷۰ میلیون 
ریــال، ۵۰ میلیون ریال و ۳۰ میلیــون ریال دریافت 
می کنند. از پنج اثر برتر نیز هر یک با مبلغ ۱۰ میلیون 
ریــال تقدیر خواهد شــد. دومین جایزه «داســتان 
تهران» از ســوی ماهنامه داستان همشهری برگزار 

می شود. 

داستان تهران در مسکو


